
خاله خیّاط می‌خواست لباس عروس بدوزد. کی لباس سفيدِ 
پرُ از چین.

عمّه گفت: »بگذار چين‌هايش را بشمارم. يك چین، دو چین، 
چین چین... هزار چین!«

خواهرش گفت: »این همه چین! چه طوري مي‌ خواهی بدوزی؟«
خاله خیّاط خندید وگفت: »با حوصله. کمک‌م مي‌دوزم تا زياد شود.«

و شروع كرد به دوختن.
 چین‌ها کیی کیی روی لباس پیدا شدند. کمک‌م، زیاد شدند.

عمّه و خواهرش آمدند و گفتند: »چه‌قدر چین!... چین چین، چین!«
خاله خیّاط گفت: »كم‌كم تمام می‌شود.«

لباس که آماده شد، خاله خیّاط خندید وگفت: »کارمن كم كم تمام شد. 
شما هم كم‌كم خودتان را برای رفتن به عروسی آماده کنید.«

خاله خیّاط 
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